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حوادث

عروسی با اموال مسروقه
صدیقی

مشکل  خواست  می  و  نگرفت  عبرت  گذشته  از 
به  و  کند  حل  تر  ــزرگ  ب اشتباه  یک  با  را  اش 
بعد  افتاد.  چــاه  در  و  ــد  درآم چاله  از  اصطلاح 
کار  وارد  بیکاری  و  متفرقه  کارهای  تجربه  از 
مالخری اموال مسروقه شد و زندگی مشترکش 
با پول  نابودی کشاند. می خواست  را به سمت 
بخرد  جهیزیه  دخترش  برای  دزدی  و  مالخری 
مستاصل  نداشت.  خبر  کــارش  عاقبت  از  امــا 
و  دارد  شرم  عروسش  تازه  دختر  از  است،  شده 
پشیمانی برایش سودی ندارد. به گفته خودش 
تاوان اشتباهش، زندان است. در ادامه گفت و 
گوی مان را با مرد زندانی 47 ساله مالخر می 

خوانید.
به چه جرمی زندانی شدی؟

به جرم مالخری اموال مسروقه زندانی شدم.
آیا متاهلی و فرزند داری؟

تهیه  خاطر  به  دارم،  فرزند   2 و  هستم  متاهل 
جهیزیه دخترم مجبور شدم دست به چنین کار 

زشتی بزنم.
آیا سواد داری؟ شغل ات چه بود؟

تا مقطع سیکل بیشتر درس نخواندم چون توان 
را  تحصیل  ادامه  اجازه  من  به  ام  خانواده  مالی 
یک  در  مدتی  شدن  زندانی  از  قبل  داد.  نمی 
سیار  فروشنده  بعد  و  کــار  به  مشغول  نانوایی 
کار  خانه  قهوه  در  هم  مدتی  البته  شدم.  بار  تره 
به  و  از کار درنیامد  اما هیچ کدام درست  کردم 

بن بست خوردم.
آیا اعتیاد و سابقه کیفری داری؟

یک  و  کــردم  می  مصرف  مــواد  تفننی  شکل  به 
زندانی  ماه  چند  و  دستگیر  مالخری  جرم  به  بار 

شدم.
وضعیت مالی خانواده ات قبل از ازدواج 

تو چگونه بود؟
کوچک  هنوز  نداشتیم.  خوبی  مالی  وضعیت 
ــار در  ــادرم بــا ک ــرد و مـ ــوت ک بــودم کــه پــدرم ف
امداد  کمیته  حمایت  البته  و  مــردم  های  خانه 
می  سختی  به  را  مان  زندگی  خرج  بهزیستی  و 
و  خورد  قبیل  از  چیزها  از  خیلی  حسرت  داد. 
ماند.  دلم  به  تفریح  و  خوب  پوشاک  و  خــوراک 
چون پول نداشتیم لباس بخریم بچه کوچک تر 
بزرگ  خواهر  و  برادر  لباس  بود  مجبور  خانواده 
بدهی  و  قــرض  و  زحمت  هــزار  با  بپوشد.  را  تر 

توانستم ازدواج کنم.

چرا به سمت مالخری رفتی؟
دچــار  شدند  ــزرگ  ب هایم  بچه  کــه  ایــن  از  بعد 
کردن  پیدا  برای  شدم.  زیادی  مالی  مشکلات 
در  جا  آن  در  و  رفتم  تهران  به  شهرستان  از  کار 
مدتی  آشنایانم  از  یکی  کمک  با  خانه  قهوه  یک 
مشغول به کار شدم، اما بعد از شیوع کرونا کسب 
وکارمان از رونق افتاد و قهوه خانه تعطیل شد. 
بعد از آن که بیکار شدیم با دوستم که وانت بار 
داشت در یک خیابان به صورت سیار به فروش 
تره بار اقدام کردیم. درآمدش بد نبود اما این بار 
شهرداری مانع کارمان شد و ما را از آن خیابان 
تازه  دخترم  شدیم.  بیکار  دوبــاره  و  کرد  بیرون 
می  تهیه  جهیزیه  برایش  باید  و  بود  کرده  نامزد 
کردم و به خاطر بیکاری بدجور فکرم مشغول و 
از طرفی همسرم که  بود.  به هم ریخته  اعصابم 
که  داد  می  پیغام  مــدام  نداشت  خبر  چیزی  از 
شکل  به  دخترمان  برای  تا  بفرستم  پول  برایش 
قسطی جهیزیه بخرد. این ماجرا ادامه داشت تا 
این که دوستم به واسطه یکی از سارقان به من 
سرقتی  امــوال  مالخری  کار  وارد  داد  پیشنهاد 
سر  هــمــراه  گوشی  از  چــون  همدستم  شــویــم. 
با  را  سرقتی  های  گوشی  که  گفت  آورد  درمی 
یک سوم قیمت از سارقان بخریم و بعد با کمی 
به  اینترنتی  های  سایت  طریق  از  را  ها  آن  سود 
خریداران بفروشیم. مدتی از طریق خرید اموال 
پول  بود  همراه  تلفن  گوشی  بیشتر  که  سرقتی 
برای همسرم  فرستادم و او هم بی خبر از همه 
جا برای دخترمان جهیزیه خرید تا این که روزی 
با همدستم در حین خرید اموال مسروقه در یک 

خیابان دستگیر شدیم.
سارقان چطور گوشی های همراه را 

سرقت می کردند؟
همدستانم که 2 نفر بودند مدام با موتورسیکلت 
شناسایی  بــا  و  زدنــد  مــی  دور  هــا  خیابان  در 
تلفن  گوشی  مناسب  فرصت  یک  در  ها  طعمه 
و  ــد  آوردن درمــی  شــان  چنگ  از  را  شــان  همراه 
خلاف مسیر خودروها فرار می کردند. آن ها با 
زدند.  می  سرقت  به  دست  مختلفی  شگردهای 
که  زمانی  قرمز  ــراغ  چ پشت  مواقع  از  بعضی 
طعمه را شناسایی می کردند که گوشی اش را 
خودرو  شیشه  طرفی  از  و  گذاشته  فرمان  پشت 
با  و  او نزدیک می شدند  به  پایین است، آهسته 
مسیر  برخلاف  همراه  تلفن  گوشی  برداشتن 
خودروها فرار می کردند تا مال باخته نتواند آن 
ها را تعقیب کند. بعضی از مواقع هم در داخل 

بدون  که  را  ای  پیاده  عابران  گوشی  روها  پیاده 
از  بودند  صحبت  حال  در  شان  اطراف  به  توجه 
به  موتورسیکلت  با  و  قاپیدند  می  شان  دست 

سرعت پا به فرار می گذاشتند.
خانواده ات از ماجرای مالخری خبر 

دارند؟
شدم  زنــدانــی  مالخری  جــرم  به  که  بــار  اولین 
و  شد  ناراحت  ماجرا  این  از  شدت  به  همسرم 
وعده  و  زحمت  با  اما  رفت  پیش  جدایی  مرز  تا 
به  را  همسرم  توانستم  پشیمانی  ابــراز  و  تغییر 
ادامه زندگی مشترک مان راضی کنم، اما الان 
خاطر  به  من  کنند  می  فکر  دخترم  و  همسرم 

مصرف مواد دستگیر و زندانی شده ام.
 نمی دانم چطور این موضوع را به همسرم و از 
که  بفهمد  او  اگر  بگویم،  دخترم  به  تر  مهم  همه 
دزدی  پول  با  اش  جهیزیه  از  مقداری  الان  تا 
خریداری شده است غوغا به پا می کند و علاوه 
مشترکش  زندگی  که  این  احتمال  آبروریزی  بر 
کنم  نمی  گمان  چون  است  زیاد  بخورد،  هم  به 
خانواده دامادم بعد از متوجه شدن قضیه با این 
موضوع کنار بیایند و نمی دانم از خجالت چطور 
با آن ها رو به رو شوم. بدجور در مخمصه افتاده 
ام و نه راه پس دارم و نه راه پیش و باید تاوانش 
را با زندانی شدن و حتی احتمالًا از دست دادن 

زندگی مشترک خودم و دخترم پس بدهم.
حرف آخر؟

درست  نـــدارد.  ــودی  س برایم  پشیمانی  دیگر 
است که بیکار و دچار مشکل مالی شدم اما این 
راهش نبود که با یک اشتباه بزرگ بخواهم یک 
مشکل دیگر را حل کنم. از طرفی مال باختگان 
پشت  که  هنگامی  باشند،  داشته  توجه  باید 
فرمان خودرو هستند از یک طرف درها را قفل 
کنند و از طرفی شیشه های خودرو را بالا ببرند 
استفاده  سوء  فرصت  این  از  نتوانند  سارقان  تا 

کنند و اموال شان را به یغما ببرند.
تلفن  با  صحبت  هنگام  باید  هم  پیاده  عابران   
به اطراف  همراه در خیابان خیلی حواس شان 
نکنند  استفاده  گوشی  از  الامکان  حتی  و  باشد 
و مراقب راکبان موتورسیکلت و حتی زورگیرها 
که از پشت سر به آن ها نزدیک می شوند، باشند 

تا اموال شان را از دست ندهند.

  در راهروی دادگاه خانواده 

کبریت خسیسی بر زندگی عروس و داماد
خاطر  بــه  جـــوان  زوج  یــک  زنــدگــی  صدیقی- 
قرار  جدایی  آستانه  در  داماد  عجیب  رفتارهای 
حتی  نامزدی  دوران  در  که  جــوان  مرد  گرفت. 
از خرید یک شارژ 2 هزار تومانی برای نامزدش 
می  پــدرش  وظیفه  را  آن  و  کــرد  می  خـــودداری 
و  ناراحت  را  همسرش  کار  این  ادامه  با  دانست 

راهی دادگاه خانواده کرد.
بنا بر اظهارات زن جوان ماجرا از این قرار است که 
سنگ بنای ازدواج زوج جوان از سوی خانواده ها 
به شکل سنتی گذاشته شد. خانواده دختر بدون 
مثبت  جواب  قدیمی  آشنایی  بنابر  لازم  تحقیقات 
با  که  زمانی  جوان  دختر  دهند.  می  خواستگار  به 
خوشحالی لباس عروس پوشید اصلا خبر نداشت 
و  حساب  که  نشیند  می  مــردی  با  عقد  سفره  پای 
کتابش پراز خطاست. داماد جوان طرز فکر عجیبی 
داشت و به جای ثبت لحظات خوش و خرید کادو 
گفت:  می  و  کوبید  می  خساست  طبل  بر  ــدام  م
هزینه تفریح و سایر کارها در دوران نامزدی بر عهده 
پــدرزن اســت. اولین شوک را دامــاد جــوان روزی 
که با نامزدش به بازار رفته بودند، به عروس وارد و 
زمان بازگشت به خانه موقع پرداخت کرایه تاکسی 
فقط هزینه خودش را پرداخت می کند و بعد از آن 
می  نامزدش  سوی  از  کرایه  بقیه  پرداخت  منتظر 
کند.  می  میخکوب  را  عروس  ماجرا  این  که  شود 
کشمکش بین زوج جوان از آن لحظه به بعد آغاز و 
زندگی آن ها وارد چالش جدی می شود. عروس 
جوان دل شکسته می گوید: من خوش خیال فکر 
ام  ازدواج کــرده  با یک مرد روشــن فکر  می کــردم 
بعد  اما  داد  می  نشان  را  این  همسرم  ظاهر  چون 
فهمیدم ظاهرش با باطنش از زمین تا آسمان فرق 
بازگشت  موقع  روزی  نامزدی  دوران  در  کند.  می 

پرداخت  برای  نامتعارفش  رفتار  با  نامزدم  خانه  به 
نکردن کرایه تاکسی به من شوک وارد کرد و گیج 
شده بودم که این کار شوهرم از سر شوخی بود یا 
جدی. مدام با خودم می گفتم شاید این کار  را برای 
شوخی ماندگار انجام داده است اما این خیال واهی 
یک  خرید  تقاضای  نامزدم  از  بار  چند  روزی  بود. 
شارژ 2 هزار تومانی کردم اما هر بار او به بهانه ای 
طفره رفت و من به خیال این که شاید مشتری زیاد 
نامزدم  و  دوستم  با  که  روزی  نگرفتم.  جدی  دارد، 
برای تفریح بیرون رفته بودیم هنگام حساب کردن 
هزینه خوراکی ها در کمال تعجب او از من تقاضای 
کارت عابر بانکم را کرد. وقتی فهمید از این کارش 
متعجب شده ام، پاسخ داد که در دوران نامزدی او 
این  و  تامین هزینه هایم ندارد  وظیفه ای در قبال 
کار وظیفه پدرم است، بعد از شنیدن این جملات 
نمی دانستم چه واکنشی نشان بدهم. مدتی با او 
قهر کردم اما با پادر میانی بزرگ ترها آشتی کردم. 
زندگی  مشکلات،  حل  برای  ها  خانواده  اصرار  با 
مشترک مان را زیر یک سقف آغاز کردیم اما اوضاع 
قبل  از  بیشتر  همسرم  واقعی  چهره  و  نشد  بهتر 
نمایان شد. همسرم با رفتارهای زننده اش هر بار 

من را بیشتر حیرت زده می کرد و حتی می گفت که 
اگر هفته ای بیش از یک بار به خانه پدرم بروم باید 

هزینه آن را پدرم پرداخت کند. 
کنم  کنترل  را  خودم  کردم  می  سعی  چقدر  هر 
بود.  فایده  بی  اما  بیاورم  عقل  سر  را  همسرم  و 
همه  نزد  مرا  اش  بچگانه  رفتارهای  با  همسرم 
و  کرد  می  زده  خجالت  ام  خانواده  خصوص  به 
شده  محافل  نقل  مان  مشترک  زندگی  ماجرای 
و  عقل  از  دور  رفتارهای  خاطر  به  که  بار  هر  بود. 
می  ترک  را  خانه  قهر  حالت  با  همسرم  انصاف 
کردم اما دوباره با پا درمیانی بزرگ ترها به خانه 
نامزدی  دوران  همان  در  کــاش  گشتم.  می  بر 
روزهــای  این  تا  شدم  می  بیدار  غفلت  خــواب  از 
داشت  اصــرار  همسرم  نکنم.  تجربه  را  حقیرانه 
است،  پدرش  به  متعلق  ما  خانه  که  این  خاطر  به 
پیش  دلخوری  مبادا  تا  کنم  اجرا  را  او  دستورات 
از  بعد  کنیم.  اجــاره  خانه  شویم  مجبور  و  بیاید 
وقتی  مان  مشترک  زندگی  از  سال  یک  گذشت 
دیدم رفتار زشت و خساست همسرم اصلاح نمی 
شود، صبرم لبریز شد و به دادگاه خانواده آمدم تا 

هر چه زودتر از این زندگی خلاص شوم.

  خبر 

باعث  ملاباقر  روســتــای  در  دار  ریشه  اختلافات 
درگیری مسلحانه و مصدومیت 7 تن از اهالی و با 
دخالت نیروی انتظامی آتش این درگیری خاموش 
شد. البته در این حادثه یک سرباز نیروی انتظامی 
خبرنگار  گــزارش  شد.  مجروح  و  نماند  نصیب  بی 
با  درگیری  این  عوامل  از  تن   10 است:  حاکی  ما 

سلاح گرم )کشف 2 قبضه اسلحه( دستبند قانون 
فراری  از  نفر  یک  تعقیب  در  پلیس  هنوز  خوردند. 

های این ماجراست. 
فرماندهی  اجتماعی  معاون  خصوص،  ایــن  در 
درگــیــری  وقـــوع  از  شمالی  ــان  ــراس خ انتظامی 
مسلحانه بین تعدادی از اهالی یکی از روستاهای 

داد.سرهنگ  خبر  نفر   7 مصدومیت  و  شیروان 
این  عوامل  از  نفر   10 که  ایــن  اعــلام  با  »نــامــور« 
درگیری دستگیر شده اند و تلاش برای دستگیری 
یک نفر که فراری است، ادامه دارد، تاکید کرد: 2 
قبضه سلاح از دوطرف این درگیری کشف و ضبط 

شده است.

۷ شیروانی، مصدوم گلوله اختلافات قومی

تزیینی


